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 قانون امور حسبي، كه منشاء صدور آن فقه اسلام است، ديون موجـل متـوفي بعـد از فـوت                     231برابر ماده   
سؤال اصلي كه انگيـزه  . ارد طلب مؤجل را، به صورت حال از وراث مطالبه نمايدشود و طلبكار حق د    حال مي 

اي در تعهدات قراردادي مؤجل نيز صادق اسـت يـا           باشد اين است كه آيا چنين قاعده      نگارش مقاله حاضر مي   
خير؟ به بيان ديگر، چنانچه طرف عقد قبل از حلول موعد اجراي تعهد خويش، فـوت كنـد، آيـا تعهـد وراث                       

  شود يا آنكه وظيفه آنان، اجراي تعهد در موعد مقرر است؟حال مي
در اين مقاله، با تاكيد بر اصول و ضوابط فقهي و حقوقي، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و چنين                     

 در نتيجه گرفته شده است كه در تعهدات قراردادي، خصوصا در قراردادهاي معـوض، كـه اجـل نقـش عمـده              
-بيني شده در عقد مـي    كند، وراث مكلف به اجراي تعهد در همان موعد پيش          عوضين ايفاء مي   تعادل اقتصادي 

  .باشند و فوت مورث تاثيري در حال شدن چنين تعهداتي نخواهد داشت
 

 چكيده
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  طرح اوليه بحث
، عقود لازم پس از فوت طرفين قرارداد يا يكي از آنها ، منحل نمي گـردد                 بر مبناي قاعده كلي    

انوني طـرف   شـود و آنـان قـائم مقـام ق ـ          و حقوق و تعهدات ناشي از عقد ، به وراث منتقل مي           
معـاملات و   «:  قانون مـدني مقـرر مـي دارد        231اين است كه ماده     .  محسوب مي شوند   قرارداد

 بـديهي اسـت كـه در    »...عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها مؤثر اسـت         
عقود جايز كه هر يك از طرفين يك جانبه و بدون علت قانوني حق انحلال عقد را دارد و بـه                     

 موت احد طرفين منفسخه  عقود جايزه بكليه«: ن مدني كه مقرر داشته است قانو 954حكم ماده   
، اين دسته از عقود پـس از مـرگ   »چنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است       مي شود و هم   

ين است كه پـس از      معناي انتقال عقد لازم به ورثه ا      . يكي از طرفين، به وراث منتقل نمي گردد       
شين وي در قرارداد مي شود و به منزله شخصي است كه خـود              ، وارث جان  مرگ طرف قرارداد  

داد شكل مي گيرد و بنابراين      ر حقوق و تعهدات ورثه نيز بر مبناي قرا        .داد بوده است  رطرف قرا 
خود وراث در استيفاي حقوق قراردادي ، به قرارداد استناد نموده و طـرف ديگـر عقـد نيـز در              

 به قـرارداد    ،قراردادي را به عهده دارند     راي تعهدات مطالبه حقوق خود از ورثه كه مسئوليت اج       
ت كه عقود لازم پس     س قانون مدني نيز مؤيد اين امر ا       954مفهوم مخالف ماده    . تكيه مي نمايد    

  .باشند از موت احد طرفين ، به قوت خود باقي مي
البته در مواردي كه قرارداد شخصي است و خصوصيات و اوصاف شخص علت عمده عقـد                

باشد هر چنـد كـه    موجب انحلال عقد مي - و نه طرف مقابل      -وت چنين شخصي    فد  مي باش 
 اينگونـه   كه تعهد به نقاشـي تـابلوي خاصـي را نمـوده اسـت        هنرمندي، مانند مرگ    لازم باشند 

تواند ايفاي آن را از ورثه يا از محل تركـه           شود و متعهدله نمي   تعهدات با فوت متعهد ساقط مي     
در مقابل تعهداتي كـه قـائم بـه شـخص           . شوداً ايفاي تعهد غير ممكن مي     مطالبه كند زيرا اساس   

، 1382صـادقي،   (گيرد و وراث مسؤول اداي آن هـستند         متوفي نيست، به تركه متوفي تعلق مي      
در تشخيص اينكه كدام يك از تعهدات قائم به شخص است بايستي به اراده طـرفين،                ). 76ص

 در تشخيص نوع تعهد ترديد حاصل شود به اعتقاد          عرف و طبيعت تعهد توجه نمود و چنانچه       
اصل در تعهدات اين است كه قائم بـه       ) 81، ص 1378جعفري لنگرودي،   (برخي از نويسندگان    

شخص نباشد زيرا قائم به شخص بودن، امري وجودي است و نياز به اثبات دارد امـا قـائم بـه                
 قـانون مـدني نيـز       196از ماده   البته  . شخص نبودن امري عدمي است و محتاج به اثبات نيست         

   .توان همين نتيجه را استنباط نمودمي
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، باعث انحـلال    مدنظر باشد، فوت مباشر    همچنين در مواردي كه مباشرت شخص در قرارداد       
اگر شرط مباشرت مستاجر شـده      ... «: مقرر داشته است    . م.  ق 497 چنانكه ماده    ،عقد مي باشد  

 لازم به توضيح است كه هـر چنـد مـوت احـد              .»طل مي گردد  با) اجاره(فوت مستاجر   ه  باشد ب 
طرفين ، عقد جايز را منحل مي سازد اما به آن معني نيست كه وراث قـادر بـه مطالبـه حقـوق                       
محصل از عقد جايز كه در زمان حيات مورث براي وي ايجاد گرديده نمي باشند ، حتي ديون                   

 جايز داشته است با فوت وي به ورثـه          و تعهداتي كه مورث در حال حيات خود بر مبناي عقد          
 بنابراين منظور از انتقال عقد لازم به ورثه اين اسـت كـه وراث پـس از مـوت                    ،منتقل مي گردد  

در آنان مورث خود ، جانشين وي در قرارداد گشته و ادامه دهنده همان راهي هستند كه مورث         
  .صدد پيمودن آن بوده است

 وراث قانوني متوفي در صـورتي       به 1 غير ارادي قرارداد   در حقوق انگليس نيز انتقال قهري و      
توانند براي وصـول حقـوق ناشـي از          است كه قرارداد قائم به شخص متوفي نباشد و وراث مي          

و در   (.Dubson, 1997, p. 212;  Davies, 1977, P. 170)عقد اقامـه دعـوي نماينـد   
تواند عليـه وراث     همچنين طرف ديگر قرارداد نيز مي     . رداد استناد مي شود     اين خصوص به قرا   

 در مواردي كه تعهدات متوفي  .(.G.H. Treitel, 1997, p. 615)قانوني اقامه دعوي نمايد
اجـرا نـشده ، عـوض آن را          ناقص انجام گرديده است وراث حق دارنـد بـا تكميـل تعهـدات             

ل اسـت   گردد گاهي مؤج   مي در قرارداد براي طرفين ايجاد    عهداتي كه    ت .(Ibid) دريافت نمايند 
، در قراردادهاي پـيش     به عنوان نمونه  . مي گردد    يعني با توافق طرفين اجلي براي آن پيش بيني        

فروشنده ثمن معامله را نقداً اخذ مي كند و متعهد مي شود كه پس              ) مانند بيع سلم  (فروش كالا   
در اجاره نيز هـر چنـد تــمليك         . الذمه اقدام نمايد   لي في از مدت معيني نسبت به تسليم مبيع ك       

مـنفعت بـه مستاجر در ابتداي عقد صورت مي پذيرد، مع الوصف اجاره بهاي متعلقـه معمـولاً                 
، كـه   دس مواعد مقرره پرداخت نماي    أ و مستاجر مكلف مي شود كه آن را در ر          ،به اقساط تعيين  

  ..)م.  ق 490بند سوم ماده  . (اً بپردازدالبته در صورت عدم تعيين موعد، بايستي نقد
ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال       «:  قانون امور حسبي كه مقررداشته       231به موجب ماده    

، دين ناميده  ناشي از قرارداد كه در معني اعم   اين شبهه مطرح مي شود كه آيا تعهدات        »مي شود 
 چنانچـه ه عبارت ديگر در مثالهاي يـاد شـده     ؟ ب ، حال ميشوند يا نه     نيز با موت متعهد    ،مي شود 

، استحقاق اخذ مال السلم را قبـل از         ، پس از مرگ بايع     را خريده باشد   شخص به بيع سلم مالي    
، مالك مي تواند اجاره بهاي باقي مانده مدت اجاره را از         جرأحلول اجل دارد؟ و يا با فوت مست       

                                                            
1. Involuntary Assignment of Contract 
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اساسـاً همـه تعهـدات نـاش از قـرارداد ماننـد              و آيـا     جر نقداً مطالبه و اخذ نمايد؟     أوراث مست 
 قابليت حـال شـدن را دارنـد؟       تعهدات كه بايستي در طول زمان به صورت مستمر انجام گيرد،            

  خـصوص  در  قانون امور حسبي برخي از حقوقـدانان       231لازم به ذكر است قبل از وضع ماده         
   ـ «: دارد كه مقرر مي  . م. ق 705ل به فوت مديون به ماده       حال شدن ديون مؤج  ل بـه   ضمان مؤج

   ).273 ص،2ج،1366امامي، ( استناد مي نمودند»فوت ضامن حال مي شود
در اين مقاله ضمن اشاره به مفهوم دين و تعهد ، مباني فقهي و حقوقي موضوع مورد بررسي                  
قرار گرفته و سعي شده است تا راه حلي كه با ساير اصول و ضوابط حقوقي و فقهي سازگاري                   

  .د ارائه شودداشته باش
  

   مقايسه مفاهيم دين و تعهد.2
باشد و همچنين به معناي وام دين در لغت به معناي وام است كه اداي آن مدت معيني داشته   

، 1336محمـد پادشـاه،     (، بدهي و مرگ آمده اسـت      دادن دادن و قرض   ، پاداش دادن، وام گرفتن  
 به عهده گرفتن و عهـد   ،مانتتعهد نيز به معناي ض     .)809، ص   1372،  جبران مسعود ؛  199ص  

  . باشد كردن مي
بـه اعتقـاد عـده اي از        . در اصطلاح حقوقي نيز دين غالباً به معناي تعهـد بـه كـار مـي رود                  

 - »عقود و معـاملات و الزامـات  « در نتيجه تقسيم عنوان ،)19 ص ،1374كاتوزيان،  ( حقوقدانان
          ، ايـن فكـر القـاء      »بـدون قـرارداد   الزامـات   « و   »عقـود و تعهـدات    « به دو باب     -در قانون مدني  

ديون ناشي از عقد است و به حق دينـي ناشـي از             ويژه  واژه تعهد    شود كه در قانون مدني،     مي
 قانون مدني 140 ماده 2ولي نه تنها در بند  اسباب ديگر مانند ضمان قهري، الزام گفته مي شود،   

در (هـد گفته شده است ، در فصل ششم         عقطع نظر از اسباب ايجاد آن ، ت        ،به تمام حقوق ديني   
 و »وفـاي بـه عهـد   «هـاي   نيز زيـر عنـوان  .) م. به بعد ق264مواد (از باب اول  ) سقوط تعهدات 

 قواعدي آمده است كه اختصاص به ديون ناشي از عقد ندارد و در شمار احكـام                 »تبديل تعهد «
ي اصطلاحي شـناخته شـده       در ادبيات حقوق   »تعهد«به ويژه كه واژه     . عمومي حقوق ديني است   

 كنوني دو معنـي     است كه براي همه اقسام حقوق ديني به كار مي رود، و كلمه تعهد در حقوق               
، يكي معني عام كه شامل تمام حقوق ديني است و ديگري معني خاص كه ناظر به ديـون                   دارد

  .، قرار مي گيردرابر واژه الزام خارج از قراردادناشي از عقد است و در ب
 بيان شده كه دين عبارت از چيزي است كه در عهده كسي بوده و ملتزم به ايفاي آن         همچنين
  .)32ص  ،1ج، 1366 ،امامي(مي باشد
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عده اي نيز تعهد را در اصطلاح حقوقي داراي دو معني مصدري و اسـم مفعـولي دانـسته و                    
ك عملـي در    نجام يا تـر   افزوده اند كه تعهد در معني مصدري عبارت است از به عهده گرفتن ا             

، تعهد عبارت است از د يا نباشد و در معني اسم مفعولي    ، خواه در برابر عوض باش     برابر ديگري 
وظيفه حقوقي كه قانوناً بر عهده شخص متعهد ثابت مي شود كه در صورت خودداري از انجام    

 در  هدــ ـتع. ملزم به انجام آن خواهد شـد       ،ه و به وسيله مرجع قضايي     ــ به تقاضاي متعهدل   ،آن
 كه به اراده شخصي بر عهده او قرار مي گيرد و نيز به وظيفه اي كه       ،اين معني به وظيفه حقوقي    

سارت ناشي از تلـف     بدون اراده شخصي و به حكم قانون ثابت مي شود مانند وظيفه جبران خ             
  ).42، ص1377شهيدي ، (، به كار مي رود و التزام همان معني تعهد را داردكردن مال ديگري

 ـ       ، قانون امور حسبي   231ناي فقهي ماده    بوجه به م  با ت  ل  در تحليل قاعده حال شدن دين مؤج
  .، بايستي مفهوم فقهي دين نيز مورد بررسي قرار گيردبه موت مديون

شـده  ذكـر    كـه در ذمـه اسـتقرار يافتـه،           ]مؤجـل [ ل  ، دين به معنـاي قـرض ذوالاج ـ       در فقه 
  ).133 هـ ق ، ص1408ابوحبيب ، (است

 شـده و اعـم از قـرض       بيان  ن در اصطلاح فقهي ، مال كلي ثابت در ذمه شخص            همچنين دي 
 شامل معني عـام ديـن     ،، مالي باشد كه در ذمه قرار گيرد       تلقي شده است و اگر عوض معاملات      

، قـرض   استقراض حاصل مي شود و دين مؤجـل   خواهد بود و دين عرفي نيز ديني است كه با         
  )193 هـ ق، ص1415احمد فتح االله ، ( .مؤخر تا زمان معلوم ناميده شده است

، تعهد در اصطلاح حقوقي را نمي توان با واژه دين      )94، ص   1339 ،محمصاني(به نظر برخي  
زيرا تعهد در اصطلاح حقوقي در معني اعـم از          .  مرادف دانست    ،كه فقهاي اسلام بكار برده اند     

عبارت ديگـر ديـن     فته و به    دين استعمال مي شود، دين مال حكمي است كه در ذمه استقرار يا            
 اموال مثلي است كه قابليت اسـتقرار در ذمـه را دارد و شـامل تعهـدات                  موجب رد وجه نقدي   

در حقـوق خـارجي نيـز بـراي      .ديگر مانند تعهد به انجام يا خودداري از انجام عمل نمي شود
يـا  (و التزام وتفاوت دين   استفاده شدهDebt   و براي دين از واژهObligation تعهد از واژه

 و  50، ص 1997الفاروقي،  (در حقوق كشورهاي عربي نيز مورد توجه قرار گرفته است         ) موجب
165.(  

     ، مي توان گفت كه هر چنـد در مـواردي تعهـد و ديـن داراي مفهـوم واحـدي                    با اين وصف  
ت ، آن دو را به جاي يكديگر استعمال نمـوده اس ـ          و قانون مدني در بسياري از موارد      باشند   مي

 مـدني، دلالـت بـر ايـن          قانون 268 و   267 و   266 و نيز مواد     291 و   290 و   289ومقايسه مواد   
، مع الوصف واژه تعهد بيشتر در خصوص الزامات و تكاليف ناشي از عقد به كـار          موضوع دارد 
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مي رود، كمااينكه در برخي از عقود معين ، قانگذار از عنوان تعهدات براي ذكر الزامات طـرف                  
 ، در حالي كه واژه ديـن معمـولا         امين  مانند تعهدات موكل و تعهدات     ،فاده نموده است  عقد است 

در خصوص تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد مي باشد ، مورد استفاده قرار مي گيـرد ، قـرض                    
نيز كه يكي از معاني دين محسوب مي شود ، اخص از دين است و بنابراين ديـن مفهـوم عـام                      

  ).223، ص1377محقق داماد، ( تري دارد
 در فقه بيشتر مد نظر      بنابراين مفهوم دين در حقوق و فقه در همه موارد يكسان نبوده و آنچه             

  . ، قرض و يا مال كلي ثابت در ذمه بوده استقرار گرفته
 ،تـوان متـرادف واژه تعهـد دانـست         ، واژه دين را نمي     قانون امور حسبي   231 بررسي ماده    در

ردادي امكان حال شدن اجل وجود ندارد و طبيعـت تعهـد اقتـضا             زيرا در برخي از تعهدات قرا     
 بـه   وراث مستأجر ، مانند تعهد مستمر     و عوارض به ورثه منتقل شود       كند كه با همان قيود     -مي

 و يـا تعهـد   كه به اجاره واگذار شده است مراقبت از مورد اجاره يا تعهد به آبياري باغ و زميني
البته لازم به توضيح اسـت  . استبيني شده سال پيش2آن به احداث ساختماني كه مدت اجراي       

كه تعهدات ناشي از عقد ممكن است ناظر به استرداد عين و تحويل مال معين باشد كه بـديهي            
، خروج موضوعي دارد، هر چند كه       ن امور حسبي كه ناظر به ديون است        قانو 231است از ماده    

مدني كـه    قانون611تفاده كرده است ، مانند ماده قانگذار در چنين مواردي نيز از واژه تعهد اس
مـذكور در   دين  از اين رو    .  مسئول رد مورد وديعه دانسته است      ، وي را   تعهدات امين  زير عنوان 

 . قانون امور حسبي شامل همه تعهدات نمي باشد231ماده 

  
  مباني فقهي. 3

 و دين مـورد     ل به موت مديون اغلب تحت دو باب فقهي قرض         جؤبحث حال شدن ديون م    
 - به جز در مـوارد محـدود         -، نظير بيع و اجاره      ير عقود معين  بررسي فقها قرار گرفته و در سا      

تقدند كه ديون موجل به فوت      اكثر فقهاي اماميه و عامه مع     . به اين موضوع اشاره اي نشده است      
 ـ     حتي، حال مي شود و دليل آن را اجماع فقهاي اماميه و             مديون  سته انـد   اجمـاع مـسلمانان دان

  ).271، ص 1417شيخ طوسي، (
 و معتقدنـد كـه   اند ل بودن دين را فقط براي شخص زنده تصور نموده      جؤبرخي از فقها نيز م    

ذمه شخص با موت وي از بين مي رود و لذا ورثه بايد دين مورث را كه در ذمه او بوده اسـت                       
  .)289،ص يونو( نقداً ادا نمايند
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قي نمي ماند   ، براي او ذمه و تعهدي با      ند كه با موت شخص    استدلال نموده ا  بعضي ديگر نيز    
اين اگر شخص مديون فوت نمايد يا بايد قول به سقوط دين او بدهيم كه قطعاً دليلي بر                  و بنابر 

اين امر وجود ندارد يا اينكه ورثه وي را مشغول ذمه بدانيم به اين صورت كه آنان اشتغال ذمـه             
كه مثلاً پس از يك سال حـال خواهـد شـد، اداء نماينـد و                ل مورث خود را     جؤدارند تا دين م   

         ظلـم محـسوب    ) ورثـه يعنـي   (ذمه بـدون سـبب بـوده و بـراي آنـان             چنين مفهومي از اشتغال     
يا اينكـه   .  مالي متصور نباشد     ي يا قاينكه در برابر دين مورث براي ورثه ح       مخصوصاً   ،مي شود 

 از تركه نقداً ادا مي گردد و الا اگر اجل دين حـال              ل حال شده و   جؤل شويم به اينكه دين م     قاي
 زيرا تقسيم تركه مطابق آيه      ، شد دنشود ، تركه بلا تقسيم باقي مانده و موجب ضرر ورثه خواه           

 پس از اداي ديون خواهد بـود        ). 12سوره نساء، آيه    (»من بعد وصيته يوصي بها او دين      «شريفه  
 حال نشود ، ايـن هـم موجـب ضـرر دايـن اسـت و                 و اگر چنانچه تركه را تقسيم كرده و دين        

چاره اي جز   ) ضرر داين و مديون   (پس به خاطر دو ضرر      . جود دارد احتمال ضايع شدن دين و    
بجنـوردي  ( كه آن هم به صورت حال از تركه اخذ خواهد شـد            قبول حلول دين موجل نيست    

ال تـضييع حقـوق      به نظر مي رسد كه احتم      ). 383، ص 1412 علامه حلي ،     ؛ 208، ص   1419،
؛ زيـرا اولاً ضـايع      عده لاضرر در اين خـصوص موجـه نيـست         داين توسط وارث و استناد به قا      

 ثانياً همان احتمـال      ، الي دارد و قابل اعتنا نمي باشد      شدن اموال و تركه بوسيله وارث جنبه احتم       
 وثيقـه  ن نيز، زيرا اموال مديو   ديون و قبل از فوت نيز وجود دارد        خود م   توسط - اموال عتضيي –

، نمي تـوان    احتمال ضايع شدن اموال توسط ورثه     ، لذا به صرف     عمومي طلب بستانكاران است   
  .، حكم به حلول اجل داد د قاعده لاضرر و در دفاع از داينبه استنا

شيخ طوسي هر چند در خلاف، استدلال نموده است كه بقاء ديـن برميـت پـس از فـوت او                   
، مال موجل است و به برخلاف آن بيان داشته است كه دين      ط   مع الوصف در مبسو    ،معني ندارد 

 همان كيفيت به وراث منتقل مي شود و در اين خصوص به اصل استصحاب استناد شده اسـت                 
  ).164تا، ص يبحراني ، ب(

گـردد و در ايـن       ل به ورثه منتقل مـي     جؤ، دين به همان صورت م     اما در خصوص موت داين    
  ).209بجنوردي ، همان ، ص ( حالت محذوريتي وجود ندارد

يون و  روايات وارده در خصوص حال شدن ديون موجل اطلاق دارد و در مواردي موت مـد               
  وهلَ ماَلَّ ح الرجلُذا مات اِ«، روايت ابوبصير به مضمون از جمله . داين هر دو را شامل مي شود      

 نَ مِ يهِلَما ع ه لتُأ، س ـ قـالَ «ن مضمون است كه     روايت حسين بن سعيد نيز به اي      .  مي باشد  »ين الد
 ـ ماتمثُ  ،يسم ملٍجلي اَاِ  رجلاً دراهمضقرَ اَرجلٍعن   قرِستَ المأَ ضـي   نـد  عِ القـارضِ  مـالُ لُّحِ
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وتِم مِ ضِقرِستَ الم و لِ أَ نهلوالاَ نَ مِ هِثَر ما لِ  لُثْ مِ لِج لمف ضٍقرِتَس إ« فقـالَ     ؟ هِياتِي ح ـ فَذا مـات  د قَ
ذا كانَ اِ«نقل است كه    ديگري   و در روايت     »ضِ القارِ الُ م لَّح ي الرّ لَ علِجد جلٍألي  اِنٌيو  مـات  
حـر  ( »يهِلَ و ما ع   ه مالَ لَّ ح تي الم ذا مات اِ«است كه   آمده   و در مرسله صدوق      »نُيد ال لَّ ح لُجالرَّ

  .)383، ص  ق هـ 1402 ؛ علامه حلي ، 364هـ ق ، ص 1414عاملي، 
فقها در خصوص حال شدن ديون موجل به موت داين اتفاق نظر ندارنـد، امـا اكثـر فقهـاي                    

 ، همـان ؛ شـيخ       علامـه حلـي   ( ل ندارد جؤثيري در حلول دين م    أاماميه معتقدند كه فوت داين ت     
اند و حجيت روايت ابي بصير را به         و به مرسله صدوق استناد ننموده      )274، ص 1378طوسي ،   

 فقها از آن ساقط مي دانند بلكه حتي ادعاي اجماع هم بـرخلاف روايـت   جهت اعراض مشهور 
  ).211 و 210 ، 209بجنوردي ، همان ، صص ( ياد شده به عمل آمده است

 ـؤ، اين است كه بحث حـال شـدن ديـون م      نچه از كلام فقها استنباط مي شود      آ ل نـاظر بـه   ج
 وارده نيز به ايـن موضـوع        مفهوم اخص دين يعني قرض مي باشد و حتي در برخي از روايات            

، چرا كه   يه مي نمايد  صريحاً اشاره شده است و ويژگي خاص عقد قرض نيز اين قاعده را توج             
ت و و احـسان اس ـ  خيـر  ، مع الوصف مبتني بر    ر چند از عقود لازم تلقي مي گردد       عقد قرض ه  

عيين تايد و  آن مطالبه نم هر، مي تواند مثل مال القرض را دراصل و قاعده اين است كه مقرض
نظـر  ه  در مقابل چنين احساني ب    . عي دارد و براي مساعدت مديون است      اجل در قرض جنبه فر    

، زيرا دليلـي وجـود نـدارد قـرض دهنـده هـم          ل موجه باشد  جؤمي رسد كه حال شدن ديون م      
ده و البته شخصيت وي شاجلي كه به سود قرض گيرنده برقرار علاوه ه باحسان و نيكي كند و    

 قول به حال شدن ديـون       از اين رو   وراث وي تسري يابد ،       بهرتباط مد نظر بوده است      در اين ا  
ل ماندن ديـون و تعهـدات ناشـي از عقـود     جؤل با فوت مديون در عقد قرض مباينتي با م        جؤم

  .معاوضي نظير بيع و اجاره ندارد 
ده و شامل تمـامي     معني اعم دين مد نظر بو        ، كلام فقها  لذا به نظر نمي رسد كه در روايات يا        

 )165بحراني، همـان، ص ( رو برخي معتقدند  ، از اين  باشدديون از جمله تعهدات ناشي از عقد        
توان به غير از ديون گسترش  كه در اخبار وارده به دين تصريح شده و قاعده مورد بحث را نمي       

 به معني    تعهدات ناشي از عقودي نظير اجاره و عمري        هل ب جؤداد و تسري قاعده حلول دين م      
  . عقد خاتمه نمي يابد فا موت طربكه اين گونه عقود  ، در حالياي عقد مي باشدفانت

، در فقه اختلاف نظـر وجـود   جرأجر يا مستؤراجع به انتقال عقداجاره به ورثه پس از فوت م         
دارد برخي موت هر يك از طرفين را باعث بطلان اجاره دانسته اند؛ عده اي نيز موت مالك را                   

 برخـي   .جر را علت بطلان عقد دانسته اند      أباب بطلان اجاره تلقي نكرده و فقط موت مست        از اس 
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جر و  ؤاي نيز نه موت م ـ     به اعتقاد عده  . ت مالك را باعث بطلان دانسته اند      ، فقط مو  نيز برعكس 
جر در عقـد اجـاره   أمـست  نه موت مستاجر سبب بطلان اجاره نيست مگر آنكه مباشرت شخص 

 1408محقق كركي،   ؛  184تا، ص   ؛ ابن حزم، بي   142، ص   1402مه حلي ،    علا ( مورد نظر باشد  
  . خر استأ، كه اين نظر مطابق با نظر مشهور فقهاي مت)84هـ ق ، ص 

ا ذي حق درمنـافع بقيـه مـدت         محسوب و آنان ر   مقام  عده اي از فقها وراث مستاجر را قائم         
جر فوت نمايد و مال الاجـاره را       أمست، اضافه نموده اند كه چنانچه        اند مع الوصف   دانستهاجاره  

علامـه  ( ل است پرداخت نكرده باشد به موت وي حال گرديده و از تركه اخذ مي شود               جؤكه م 
  ).325، ص 1414حلي، 

، اما استدلالي بر حـال شـدن مـال الاجـاره           برخي ديگر از فقها واقع شده      دييأاين نظر مورد ت   
ث مستاجر از حيث تخلف شرط اجل       ايد نيست ور  ارائه نشده است ولي اضافه نموده اند كه بع        

  ).307 ، ص376زدي ،يطباطبائي (  خيار فسخ داشته باشند،در مال الاجاره
مبيـع سـلم و امثـال آن بـه           ديه موجله يـا    مرحوم ميرزاي قمي در پاسخ به اين سئوال كه آيا         

، پاسخ  ا نه د ي هنگام فوت جاني يا بايع طبق قاعده كلي حلول دين موجل به فوت، حال مي شو               
، زيرا بر همه آنها دين صـادق اسـت و           مه آنها به موت مديون حال مي شود       داده است كه در ه    

 و برخي ديگر    1داخل در عموم اخباري است كه براساس آن دين به موت مديون حال مي شود              
  )به بعد55، صم 2000جواهري،(اند نيز همين نظر را مورد تاييد قرار داده

ل نيـست،                برخي ديگر نيز م    عتقدند كه موت جاني يا بايع در بيع سلم سبب حلول دين مؤجـ
فخرالمحققين استدلال نموده كه علت آنكه      . 2شود السلم، حال نمي   لذا اگر بايع فوت نمايد، مال     

 ،گـردد  السلم يعني تعهد بايع به تحويل مبيع در موعد مقرر با فوت وي به ورثه منتقـل مـي                   مال
السلم به مـوت      است كه اجل در سلم جزئي از عوض است و اگر مال            شود، اين  ليكن حال نمي  

آيد و همچنين افـزوده اسـت كـه عمـومين در تعـارض               بايع حال شود، نقصان عوض لازم مي      
 در تعـارض اسـت، لـذا در         »عموم مقتضاي بيـع سـلم     « با   »عموم ادله حلول دين   «يعني  : هستند

وعد، مبيع سلم را در اختيار مـشتري قـرار          چنين مواردي ورثه مكلفند كه فقط پس از رسيدن م         
قاعـده  «باشد زيرا  رسد استدلال اخير موجه مي    به نظر مي   ).34، ص   1371ميرزاي قمي،    ( دهند

                                                            
عم دين را مد نظر قرار داده و حال شدن ديون موجل را ناظر ميرزاي قمي در پاسخ به سئوال مطروحه، معني ا. 1

  .34 ، ص 1371ميرزاي قمي ، : رك . به همه ديون حتي ديون ناشي از قرارداد دانسته اند 

ميرزاي قمي، پيشين، . اند شهيد ثاني در مسالك و فخرالمحققين در شرح قواعد علامه اين نظر را اتخاذ كرده. 2
 .138 ق، ص .ـ ه1414د صادق روحاني، د محمي؛ س35 و 34ص 
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 بيانگر اين حقيقـت اسـت كـه طـرفين در هنگـام تعيـين زمـان اجـراي                »الثمن للاجل قسط من  
بـه عبـارت    . نماينـد   مـي  تعهدات متقابل، از عامل زمان براي محاسبه عوض و معوض اسـتفاده           

فروش مـال    مثلاً ثمن . ديگر، در عرف، موعد اجراي تعهد، نقش مستقيم در محاسبه عوض دارد           
فروش همان مال به صورت نسيه است و بيشتر از ثمني است كه              به صورت نقدي كمتر از ثمن     

رابطـه  لذا از ديـد عـرف، اجـل         . گيرد براي فروش همان مال در بيع سلف مورد توافق قرار مي          
  .مستقيم با تعيين ثمن دارد

مشروعيت تفاوت ثمن در بيع نقد و نسيه مورد تأييد فقها نيـز قـرار گرفتـه اسـت و برخـي                      
 كه اگر كسي جنسي را نـسيه بفروشـد و بـراي اخـذ               ).392 ق، ص      ـ ه 1390خويي،  ( معتقدند

 و بقيـه را  ثمن مدتي قرار داده و پس از گذشتن نصف مدت، مقداري از طلب خود را كم كنـد        
باشد و همچنين جايز است كه شخص قيمت مورد معامله را در حالت نسيه  نقد بگيرد جايز مي   

  .گرانتر از قيمت آن در حال نقد تعيين نمايد
اند كه بسياري از مردم اجـل را          نيز تصريح نموده   )214تا، ص   شهيد ثاني، بي  ( بعضي از فقها  

ي نيـست كـه اجـل بخـشي از ثمـن را تـشكيل               بنابراين ترديـد  . كنند جزو عوض محسوب مي   
شـود، نيتجـه آن     حال  مؤجل ناشي از عقود معاوضي با فوت مديون         تعهدات  دهد، پس، اگر     مي

باشند چيـزي بـيش از آنچـه كـه مـورث آنـان               اضرار به وراث بوده و آنان در حقيقت ملزم مي         
ي يـزدي، همـان،     بـاي طباط (شايد به همين علت است كـه برخـي        . ، ادا نمايند   است مديون بوده 

الاجاره به فوت مستأجر، براي ورثه حق فسخ از بـاب            رغم اعتقاد به حال شدن مال       به )307ص
اند كه اين امر مؤيد ضمني بر تحمل ضرر از ناحيـه وراث              تخلف از شرط أجل را مطرح نموده      

  .باشد مي
توانـد   تضرر مي بايد افزود هنگامي كه توازن مطلوب در عقود معاوضي وجود نداشته باشد، م            

 فسخ معامله از خود دفع ضرر كند، بديهي است كه مطابق قواعد عمومي،         بابه استناد خيار غبن     
باشد اما در صورتي كه      شود كه در زمان معامله موجود        خيار غبن هنگامي براي مغبون ايجاد مي      

توان از خيار    دين مؤجل حال شود و تعادل عوضين را از بين ببرد، براي دفع چنين ضرري نمي               
جـل ديـون ناشـي از عقـد        أگونه موارد بقـاي      اينگريز از ضرر در   غبن استفاده نمود و تنها راه       

  .است
 تحـت   )383 ق ، ص     ـ ه 1402علامه حلي،   ( اصل بقاي اجل نيز كه در عبارات برخي از فقها         

شـدن  كند كه به هنگـام ترديـد در حـال            شود، ايجاب مي    ملاحظه مي  »الاصل بقاءالاجل «عنوان  
، اجل مذكور در عقد مورد حكم واقع شود، به عبارت ديگر، در موارد شك، اجلـي                  مؤجل دين
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گـردد و    استصحاب مـي ، شود كه سابقاً ايجاد گرديده و بعداً در حال شدن آن ترديد حاصل مي 
الذمـه در بيـع سـلم مـورد          چون حال شدن تعهدات ناشي از عقد ازجمله تحويل مبيع كلي في           

شود، اصل بقاي اجل است و بنابراين دليلي وجود ندارد كه تعهدات ناشي از عقـد                ترديد واقع   
بديهي است كه انتقال تعهد به ورثـه بـا همـان كيفيـات و عوارضـي                 . به فوت متعهد حال شود    

  .خواهد بود كه در خود عقد مقرر شده است
 كـه شـخص     اند كه در صـورتي     برخي از فقهاي معاصر نيز درخصوص بيع نسيه اظهار داشته         

تواند عـوض آن را از       اند، نمي  جنسي را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتي كه قرار گذاشته           
تواند پيش از تمام شدن مـدت، طلبـي         خريدار مطالبه نمايد ولي اگر خريدار بميرد فروشنده مي        

  .)392ي، همان، ص خوي(را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد
اعده كلي حال شدن ديون مؤجل به فوت مديون، به بيع نسيه تـسري              بنابراين در نظر اخير، ق    

، در بيع نسيه نيز گردد در بيع سلم مبيع به فوت بايع حال نچنانچهبديهي است   . داده شده است  
همين حكم بايد مورد پذيرش قرار گيرد، چرا كه ثمن در بيع نسيه مانند مبيع در بيع سلم كلـي                    

  .باشد الذمه مي في
  

  ي حقوقي مبان.4
وال مطروحه و اينكه آيا تعهدات مؤجل ناشي از عقود با مـوت متعهـد، حـال                 در پاسخ به س   

شود يا خير، حكم صريحي در قوانين موضوعه وجود نـدارد و در ايـن خـصوص بـه نظـر                      مي
   توانـد مـورد اسـتناد      مـي . م. ق 705 و   505 قانون امور حسبي و نيز مواد        231رسد فقط ماده     مي

  .قرار گيرد
ديون مؤجل متـوفي بعـد از       « قانون امور حسبي،     231گونه كه بيان شد، به موجب ماده         همان

ضمان مؤجل به فوت ضامن حال      «نيز مقرر داشته است كه      . م. ق 705ماده  . »شود  فوت حال مي  
اما شبهه موضوعيه اين است كه آيا منظور مقنّن از ديون، كليه ديون و تعهـدات، اعـم     . »شود مي

باشد يا آنكه معني اخـص ديـن كـه همـان قـرض       ن قانوني و تعهدات ناشي از عقود مي       از ديو 
با توجه به روح حاكم بر قانون امور حسبي و بيـان احكـام مفـصل                . نظر بوده است   است مورد 

درخصوص تركه، و اينكه كليه ديون و تعهدات قابـل انتقـال بـه ورثـه جـزو تركـه محـسوب                      
باشـد كـه    د كه حكم ماده مزبور ناظر به همه اقسام ديون مـي        شوند، شايد چنين استدلال شو     مي

  .نتيجتاً شامل تعهدات ناشي از قرارداد نيز خواهد بود
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جر يـا مـستأجر باطـل     فوت موواسطهه  عقد اجاره بم. ق497، به موجب ماده   از طرف ديگر  
اخت آن بر   الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرد       اقساط مال «م  . ق 505شود و به حكم ماده       نمي

لذا، حداقل در عقـد اجـاره، مـوت         . »شود ذمه مستأجر مستقر نشده است، به موت او حال نمي         
شود و وراث مستأجر موظف به پرداخت اجـاره بهـا در             مستأجر سبب حال شدن دين وي نمي      

  .باشند موعد مقرره مي
، احكـام   رو ممكن است استدلال شود كه هرچند قانونگذار بـراي دو موضـوع مـشابه                اين از

 قانون امور حسبي، اعم و حكم مـاده         231الوصف حكم ماده     اي وضع نموده است، مع     جداگانه
پـس در سـاير     . گردد  قانون ياد شده محسوب مي     231م اخص بوده و استثنايي بر ماده        . ق 505

ل حـال        اسـت  قانون امـور حـسبي جـاري         231عقود و معاملات حكم ماده        و تعهـدات مؤجـ
اجاره به طور استثنايي، اجاره بهاي مورد تعهـد مـستأجر، بـا مـوت وي حـال                  شوند، اما در     مي

  .نخواهد شد
برخي معتقدند كه حكم    . در ادبيات حقوقي ما اين موضوع كمتر مورد بحث قرار گرفته است           

المسمي  ت الاجاره به اين علت است كه اجر  قانون مدني، يعني حال نشدن اقساط مال505ماده 
ويت نموده باشـد و چـون       فشود مگر آنكه منافع را استيفاء كرده يا ت         ستقر نمي بر ذمه مستأجر م   

المسمي نيز به همـان نـسبت بـر ذمـه مـستأجر مـستقر                ت  شود، اجر  تدريج حاصل مي   منافع به 
توانـد بـه فـوت، حـال       آيد نمـي   گردد و ديني كه علت استقرار آن پس از فوت به وجود مي             مي

 قانون امور حسبي كه مؤيد حال شدن ديون مؤجل به موت اسـت،          231گردد در حالي كه ماده      
، )2ج(،  1366امـامي،   ( ه باشـد  شامل ديوني است كه در حين فوت بر ذمه مديون مـستقر شـد             

  ).34ص
 الاجاره تمام مدت اجاره را بر ذمه مـستأجر مـستقر ندانـسته             نظريه فوق از اين حيث كه مال      

 رسد، زيرا در حقوق ما، اجاره عقدي، تمليكي است كه بـه محـض              ، قابل انتقاد به نظر مي     است
شود و سبب استقرار ديـن       جر مستحق دريافت اجاره بها مي     انعقاد، مستأجر، مالك منفعت و مو     

فقها نيـز بـه محـض انعقـاد عقـد اجـاره، مـوجر را                . باشد در ذمه مستأجر همان عقد اجاره مي      
، هــ ق  1417زهـره،    ؛ ابـن  144، ص  هــ ق   1402علامه حلـي،  (اند مستحق تمام اجاره بها دانسته    

  .م نيز مؤيد اين امر است. ق490 و شق اخير بند سوم ماده )286ص
ل ياد شده اين است كه اگر در خلال مدت اجاره عين تلـف شـود اجـاره                  شايد علت استدلا  

رود  نتيجه، دين مستأجر نيز درباره بقيه مدت از بين مـي شود و در  سبت به بقيه مدت باطل مي  ن
اما چنين امري نيز دلالت بر عدم استقرار دين بر ذمـه مـستأجر نـدارد،     ) م. ق 496 و   483مواد  (
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ن در ابتداي اجاره، پرداخت تمامي اجاره بها را مورد توافق قـرار داد  توا زيرا بديهي است كه مي 
ها مرسوم و متداول است كه اجاره بهاي ماهيانـه در ابتـداي هـر مـاه                  نامه ويژه آنكه در اجاره    به

گردد نه انتهاي ماه، و پس از استيفاي منفعـت، و ايـن خـود نـشانه اسـتقرار ديـن                      پرداخت مي 
عوض اجاره بهاي پرداخـت شـده يعنـي اسـتفاده از منفعـت مـورد                مستأجر است، هر چند كه      
بديهي اسـت، چنانچـه قبـل از انقـضاي مـدت اجـاره، عـين                . پذيرد اجاره، در آتيه صورت مي    

جر امكان تمليك منفعت را براي بقيـه مـدت          آيد كه مو   لف شود، كاشف به عمل مي     مستأجره ت 
افع بوده مستحق اجاره بهاي مقرر خواهد بود و نداشته و بنابراين تا ميزاني كه قادر بر تمليك من

ظـف بـه رد آن      شده اجاره بهـايي اخـذ كـرده باشـد مو          چنانچه اضافه بر ميزان منفعت تمليك       
بنابراين روشن است كه استدلال به عدم استقرار اجاره بها در ذمـه مـستأجر بـراي                 . خواهد بود 
 قـانون امـور حـسبي همـاهنگي     231 قانون مدني كافي نيست و با حكم مـاده    505توجيه ماده   

  .ندارد
اي معتقدند كه دين مستأجر ديني قابل مطالبه و محقق است و قـرارداد خـصوصي ميـان               عده

بـين  «انـد كـه      تواند براي مطالبه آن اجلي قرار داده يا اقساطي تعيـين كنـد و افـزوده                طرفين مي 
ر قراردادهايي كه در باب مهلت      كند با ساي   قراردادي كه براي پرداختن اجاره بها اجلي معين مي        

 505اي براي حكم ماده  كننده شود تفاوتي وجود ندارد و پاسخ قانع پرداخت ديون حال بسته مي
 قانون مدني با مباني مورد قبول در قانون مدني نسبت به اجاره             505توان يافت و ماده      م نمي .ق

د مورد اجاره تلف يا معيـوب       سازگار نيست و تنها توجيه ممكن اين است كه چون احتمال دار           
شود كه برعهده مستأجر نبوده  شود و عقد منحل گردد حال شدن ديون باعث پرداخت پولي مي          

است، ولي بايد توجه داشت كه قسط اجاره بهايي كه هنوز موعد آن فرا نرسيده ممكـن اسـت                   
اين اگر مبناي   عوض منافعي باشد كه در سابق استيفاء شده و چنين ديني نامستقر نيست و بنابر              

م انصاف باشد، بايد اين حكم ناظر به اقساط مربوط به منافع آينده باشد نـه                . ق 505حكم ماده   
اقساطي كه هنوز موعد آن فرا نرسيده است، به عنوان مثال، اگر در قرارداد اجاره مقرر شود كـه         

مـاه اتفـاق افتـد،      اجاره بها هر سه ماه يكبار پس از پايان مدت پرداخته شود و فوت بعد از دو                  
توان ادعا كرد كه اجاره بهاي دو ماه گذشته، كـه هنـوز موعـد پـرداختن آن برطبـق                     چگونه مي 

، ص  1371كاتوزيـان،   ( »قرارداد نرسيده است، مستقر نشده و به اين جهت نبايستي حال شود؟           
410.(  

ره الاجـا  م بـه طـور مطلـق شـامل تمـامي اقـساط مـال              . ق 505رسد كه حكم ماده      به نظر مي  
برداري واقع شده يا نشده باشد، زيرا ماده  باشد، اعم از آنكه عوض آن يعني منافع، مورد بهره مي
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 تصريح نموده است، بنابراين در مثال    »الاجاره نرسيدن موعد پرداخت اقساط مال    «مرقوم فقط به    
شـود و   ع مورد اجاره توسط مـستأجر مـورد اسـتفاده واقـع             ف ماه منا  3 ماه از    2ياد شده چنانچه    

م . ق505الاجاره نيز فرا نرسيده باشد، به حكم ماده      سپس وي فوت نمايد و موعد پرداخت مال       
تواند اجاره بهاي دو ماه مـورد اسـتفاده مـستأجر را از ورثـه وي                  حلول اجل نمي   زموجر قبل ا  
 م با مباني قانون مـدني سـازگاري       . ق 505رسد كه حكم ماده      همچنين به نظر نمي   . مطالبه نمايد 

 قانون امور حسبي هماهنگي ندارد ليكن به موجب مـاده  231نداشته باشد و هر چند كه با ماده     
الاجاره را بايد در مواعد تعيين شده بپـردازد مگـر آن             م قاعده اين است كه مستأجر مال      . ق 490

  .كه چنين موعدي تعيين نشود كه در اين صورت نقداً بايد بپردازد
ي و درخصوص بيع سلم، استدلال شده كه چنانچه مبيـع كلـي             هاي حقوق  در برخي از نوشته   

گردد و در اين خـصوص بـه مـاده           الذمه و تسليم آن مؤجل باشد، در اثر فوت بايع حال مي            في
اند كه پس از فوت مديون ديوني كه بـر عهـده او     قانون امور حسبي استناد نموده و افزوده  231

حال اگر ديون مؤجل    . ثيقه عمومي ديون متوفي است    گيرد و تركه و    بوده است به تركه تعلق مي     
متوفي به همان صورت باقي بماند، اين امر باعث عدم امكـان تـصرف ورثـه در تركـه تـا فـرا                       

باشد بنـابراين قبـل از تقـسيم تركـه بـايع             رسيدن اجل دين بوده و نتيجتاً موجب ضرر آنان مي         
، 1376حـائري شـاهباغ،   (سليم خواهد شدمتوفي، مبيع كلي، از طريق تركه تأمين و به مشتري ت         

  ).181، ص 1376؛ كيايي،781ص 
استدلال به اينكه حال نشدن ديون موجل به فوت مورث باعث ضرر وراث مي باشد چرا كه                 
قبل از اداي دين مالكيت آنان بر تركه مستقر نمي شود و در نتيجـه تـصرف در مـاترك امكـان                      

 و بنابر اين به نفع آنان است كه ديون حال شود )219، ص  3ج    ، 1366،  امامي( نخواهد داشت 
مخدوش است ، زيرا وراث مي توانند به اراده خود مدتها تقسيم تركه را به تاخير بياندازنـد و                     ،

 ، تقسيم تركه قبـل از اداي ديـون ،           606قانون اجباري در اين خصوص ندارد ، و به حكم ماده            
ي براي آن در نظر گرفته شده اسـت كـه بـه             صباطل تلقي نشده است بلكه ضمانت اجرايي خا       

ورت اعسار  موجب آن وراث نسبت به سهم خود در مقابل طلبكاران مديون واقع شده و در ص               
، 1363كاتوزيـان،   ( ، بستانكاران حق مراجعه به ديگـر وراث را دارنـد          يك يا چند نفر از وراث     

ركـه را مـدتها بـه تـاخير         ، وانگهي، در مواردي نفع وراث اقتضا مي كند كـه تقـسيم ت             )101ص
مبلغ معين و هنگفتـي  اگر مورث طبق قرارداد تعهد نموده باشد كه پس از دو سال         مثلاً   ،دازندنا

رجيح دهند كه با عدم طرف مقابل ، بپردازد و سپس فوت نمايد ، چه بسا وارث تبابت دستمزد 
 ورثه اقتضا مـي كنـد كـه         ، لذا حمايت از    مورث را در همان اجل ادا نمايند       ، دين تقسيم ماترك 
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 اگـر چنـين   ).140، ص1374كاتوزيـان،  (مضافاً براين كه به نظر برخـي     ،ال نشود ل ح جؤدين م 
 نيز نبود وراث قادر بودند با پرداخـت نقـدي ديـن             -حال شدن دين موجل به فوت        -حكمي  

كـه زودتـر بـه      بنابراين ، فايده اصلي را بستانكاران مي برند         . موجل به مقام تقسيم تركه برآيند       
  . طلب خود مي رسند 

، اجل جزئي از ثمن تلقي مي شود و داراي ارزش اقتصادي اسـت              همانگونه كه قبلاً بيان شد    
 ت قانون تجار  421، اين موضوع به طريقي درماده       ل شدن آن باعث تضرر وراث مي باشد       و حا 

 ـؤهمين كه حكم ورشكستگي صادر شد قـروض م         « :كه مقرر داشته   تخفيفـات  ل بـا رعايـت      ج
 مورد عنايت قـرار گرفتـه و آيـين نامـه            »مقتضيه نسبت به مدت به قروض حال مبدل مي شود         

 شـوراي   26/8/1361 مورخ   471كه در جلسه    ) خريد دين (وقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري       م
مجموعـه قـوانين سـال       (پول و اعتبار تصويب و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفتـه اسـت             

  .ل روشني است كه در معاملات و ديون ، اجل داراي ارزش اقتصادي استدلي ،)1361
ل به واسطه حجر اخـتلاف نظـر        جؤگفتني است هر چند در فقه نسبت به حال شدن ديون م           

 حجر را مانند فوت از اسباب حـال شـدن ديـون             ).289تا، ص نووي، بي ( ايوجود دارد و عده   
شـود و اجمـاعي كـه در         حجر ملحق به موت نمي    ل دانسته اند و برخي ديگر معتقدند كه         جؤم

بـه  ، اما   دارد در مورد حجر ملاحظه نمي شود      خصوص حال شدن ديون موجل به فوت وجود         
، ورشكستگي را از اسباب حال شدن ديـن موجـل دانـسته              قانون تجارت  421هر صورت ماده    

ن تومـان بـدهي     ، به اين معني كه اگر به عنوان مثال تاجر ورشكـسته معـادل يـك ميليـو                 1است
، ديـن وي حـال گرديـده و مبلـغ آن            د و قبل از حلول اجل ورشكـسته شـود         ل داشته باش  جؤم

كاهش خواهد يافت در توجيه قاعده مذكور چنين استدلال شده است كه اولاً اعتماد بـستانكار                
با ورشكستگي تاجر از بين مي رود و احتمال تضييع اموال وي كـه وثيقـه عمـومي طلـب مـي              

م أود دارد و همچنين تصفيه امور مالي ورشكسته اقتضا دارد كه به طور همزمان و تـو                باشد وج 
كند تا ديون حال گرديده و امر تصفيه پس از           ، لذا ضرورت ايجاب مي    امر تصفيه صورت پذيرد   

؛ 146، ص 1375 ؛ سـتوده تهرانـي،       203 ، ص همـان   ( صدور حكم ورشكستگي به تاخير نيفتد     
  .)83، ص 1367قائم مقام فراهاني، 

                                                            
 ، مع الوصف در معني اعم حجر داخـل اسـت    ،ز مصاديق حجر در قانون مدني بيان نشده       اهر چند ورشكستگي    . 1

رد مي تواند نوعي حجـر تلقـي        ا اصطلاحي است فقهي و ورشكستگي نيز با توجه به آثاري كه در پي د               حجر زيرا
 ).210 ، ص1378 تفرشي،: ( براي مطالعه بيشتر رك،شود
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 ـؤان تخفيف ديـن م    ك، ام  قانون امور حسبي   231 ماده   ، چون در  براين اساس  ل پـيش بينـي     ج
توان قاعده اي كلي استخراج       قانون تجارت نيز نمي    421و از طرف ديگر از ماده       است  نگرديده  

لـذا حـال شـدن    .  در قدر متيقن اعمال و اجـرا نمـود   قانون امور حسبي را بايد    231، ماده   نمود
از  ل به موت در تعهدات ناشي از عقد كه اجل تعهدات قراردادي به عنـوان بخـشي                جؤن م ديو
 اينظر نمي رسد و به اين علت است كـه عـده           ه  ، واجد ارزش اقتصادي مي باشد منطقي ب       ثمن

اند كه بهتر است حال شدن دين بـه سـبب رعايـت             پيشنهاد نموده ) 140، ص   1374كاتوزيان،  (
كـستگي در  و همـان قاعـده حـال شـدن ديـن بـا صـدور حكـم ورش            تخفيف لازم انجام شود     

رسد امـا بـا توجـه بـه      اين استدلال هر چند منصفانه به نظر مي       . خصوص موت نيز اعمال شود    
موضـوع  (ي  گ از ورشكـست    دين  تخفيف ، تسري قاعده   قانون امور حسبي   231ي فقهي ماده    مبنا

  . باشدبه موت بعيد مي)  قانون تجارت421ماده 
 . زايل شدن حق حبس آنان است      ،ل ناشي مي شود   ، از حلول اج   گري كه براي وراث   ضرر دي 

، اختصاص به عقد بيع ندارد و در معاوضـه و سـاير عقـود معاوضـي نيـز                   مي دانيم حق حبس   
مـان بـا    جاري است و ناشي از همبستگي ميان دو تعهد متقابل اسـت و بايـستي دو تعهـد همز                  

 و  ل باشـند  جؤم) عوض و معوض  (چه هر دو موضوع تعهد      ، چنان يكديگر مبادله شوند بنابراين   
 ، 1368كاتوزيـان ،  ( ، حق حبس براي طرفين ثابت خواهد بود     در يك زمان موعد آنها فرا رسد      

 و هر يك از طرفين پس از حلول اجل مي تواند از تسليم              ). 192، ص 1378 ؛ شهيدي،    94ص  
 تا طرف مقابل حاضر بـه تـسليم مـال يـا              تعهدي كه به عهده اوست، امتناع نمايد       مال يا ايفاي  

  .  تعهد خود گرددايفاي
، حق حبس   ل وي حال شود   جؤيك طرف عقد فوت نمايد و تعهد م        در اين صورت چنانچه   

وراث به زيان آنان و به نفع طرف ديگر عقد منتفي خواهد بود و اين امر موجب اضـرار وراث                    
ناعادلانه بوده و بلا جهت بـه نفـع طـرف           لي  جؤمي باشد بنابر اين حال شدن چنين تعهدات م        

  . ديگر خواهد بود 
؛ مـع    دادن به سوال مطروحه نيافته اند      رويـه قضايـي و محاكـم تاكنـون فرصتـي براي پاسخ       

قانون امـور    231، تابع قاعده مذكور در ماده       ارد خاصي تعهدات ناشي از قرارداد     الوصف در مو  
  . حسبي قرار نگرفته است

اي تنظـيم   ، معمولاً موعدي بـر    د رسمي است  ، متقاضي اخذ سن   امه ها، خريدار  در دعاوي قولن  
انتقـال رسـمي مـورد معاملـه در حـق خريـدار يكـي از تعهـدات         . سند رسمي تعيين مي گردد    

 اجـراي   مي باشد كه به طور بديهي به وراث وي منتقل مـي گـردد و ورثـه ملـزم بـه                    فروشنده  
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وحـه درمحـاكم عمومـاً حكايـت از آن دارد كـه             دعـاوي مطر  . تعهدات مورث خود مي باشـند     
خواهان سند رسمي قبل از حلول اجل چنين مطالبه اي نمي نمايد و عرف نيز در اين خصوص 

 نيز در آراي صـادره ، اجـل تعهـدات قـراردادي را در حـق وراث مـوثر       مروشن است و محاك   
  .1دانند مي

 ،ن نمايدت تا بتواند از آن استيفاي دي    ، وثيقه اي قرار داده شده اس      در مواردي كه براي طلبكار    
، دين مزبور حال مي شـود يـا اجـل           )مديون (وال مطرح شده است كه آيا با فوت راهن          اين س 

جا ناشي شـده اسـت كـه         از اين  والس.  و مديون به اعتبار خود باقي است       مورد توافق ميان داين   
 ». . . ، رهن منفسخ نمي شود      به موت راهن يا مرتهن      « قانون مدني تصريح نموده كه       788ماده  

رغـم مـوت     و لذا ممكن است اين شبهه ايجاد شود كه آيا دين ناظر به عين مرهونه نيـز علـي                  
 قـانون امـور حـسبي حـال     231ل باقي خواهد ماند يا طبق قاعـده مـذكور در مـاده         جؤراهن م 

  .خواهد شد 
 اظهار نظر نموده كـه      31/1/1320 مورخ   3219 برابر حكم شماره     تدادگاه عالي انتظامي قضا   

ل كه براي آن رهني برقـرار بـوده و بـه فـوت              جؤتصميم دادگاه شهرستان برحال شدن ديون م      
 در  شـرح قـضيه اينكـه اداره ثبـت        . ، موجه بـوده اسـت     اعلام شده است  راهن دين مزبور حال     

ل اجرائيه صادر كـرده اسـت كـه مـورد           جؤاط م س، نسبت به اق   پرونده اي كه راهن فوت نموده     
اعتراض راهن قرار گرفته و دادگاه شهرستان در مقام حل اختلاف اظهار عقيده كرده اسـت كـه                

انون مدني موثر در قـضيه       ق 788ل حال مي شود و ماده       جؤاعتراض وراث وارد نبوده و ديون م      
، مع الوصف مـاده راجـع بـه         د رهن به فوت راهن منفسخ نمي شود       ، زير هر چند عق    نمي باشد 

به )  قانون امور حسبـي   231كور درماده   يعني همان حكم مذ   (به فوت مديون    حلول دين موجل    
شـهيدي،  ( اطلاق خود باقي است و شامل ديوني كه براي آن وثيقه يا رهني بوده نيز مي باشـد                 

  .)392 ، ش1340
 قانون امور حسبي شامل كليـه ديـون بـوده و            231، دين مذكور درماده     براساس اين استدلال  

       تـصريح شـده كـه       م. ق 379، زيـرا درمـاده      دثمن مبيع را نيز شـامل خواهـد بـو         بنابر اين حتي    
عين مرهونه عنوان ثمن داشته     ، لذا اگر دين متعلق بر        ضامن يا رهن قرارداد    ،مي توان براي ثمن   

 ـؤ، ثمن مو به رغم بقاي رهن) يعني مشتري(، بايد بر آن بود كه با فوت مديون       باشد ل حـال  ج
  . شود 

                                                            
 دادگاههاي يگزيده آرا: ( تهران رجوع شود2 دادگاه حقوقي 44 شعبه 575 و 576براي نمونه به راي مشاره .1

 .)73، ص 1374حقوقي، جمعي از قضات، 
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  نتيجه گيري
اي كليـه ديـون و تعهـدات ، اعـم از             ، ملاحظه مي شود كه عده      مجموع نظريات ارائه شده    از

    غير قراردادي و حتي ديه رامـشمول قاعـده حـال شـدن ديـون بـه مـدت مـديون                     و  قراردادي  
، دين را با همـان اوصـاف از          به تفريق شده اند و در مواردي       ليدانسته اند و برخي ديگر نيز قا      

  .اند نتقال به وراث دانستهجل قابل اأجمله 
معنـا و مفهـوم ديـن و تعهـد مـي           ، ناشي از نگرش متفاوت به       رسد تنوع نظريات   مي   به نظر 

، واژگان مورد استفاده قانونگذار را بايستي با توجه به مباني تاريخي آن معني               بدون ترديد  ،باشد
ن توجه به معناي فقهـي      لذا بدو  قانون امور حسبي از فقه اقتباس گرديده         231كرد و چون ماده     

 با توجه به تفاوتي كـه     . نمودور را به درستي شناسايي      ب قانون مز  231، نمي توان حكم ماده      دين
مورد استفاده در قانون مدني، وجود دارد       » عهدت« مورد استفاده در فقه و واژه        »دين«ميان مفهوم   

  .ل قابل تسري به تعهدات قراردادي نيست جؤحكم حال شدن ديون م
گاهي گذرا به مواد فصل پنجم قانون امور حسبي نشان مي دهـد كـه منظـور مقـنن از ايـن                      ن

، بـه   در هيچ يك از مقررات قانون مـذكور        مطالبات مالي اشخاص از متوفي بوده است و          ،ديون
، مطالبات خدمه  قانون مذكور226 از جمله ماده   .راردادي متوفي اشاره اي نشده است     عهدات ق ت

هريه زوجه حق رجحان ك را از ديون داراي حق تقدم دانسته و براي نفقه و مشو كارگران و پز  
كار رفته در ساير مواد نيز آشكارا مويـد ايـن اسـت كـه منظـور از                  ه  عبارات ب . قايل شده است  

توانند ديـون   ورثه مي«:  همان قانون آمده است228در ماده ، تعهدات ناشي از عقد نيست  ،  ديون
مادامي كه تركه بـه دسـت       . . . « نيز بيان داشته     232 ، ماده    »خود اداء نمايند  را از تركه يا از مال       

     ورثـه  . . . «:  همـان قـانون مـي گويـد          240، ماده   »آنها نرسيده مسئول اداي ديون نخواهند بود      
:  نيـز مقـرر مـي دارد       255 و مـاده     ». . .مي توانند تركه را قبول كرده و ديون متوفي را بپردازند            

  .»رثه ملزمند ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازندو...«
در اين مقررات به پرداخت و اداي ديون متـوفي اشـاره شـده كـه نـاظر بـه مطالبـات مـالي                        

 بديهي است كـه عبـارات يـاد شـده           . بر ذمه متوفي مستقر گرديده است      اشخاص است كه قبلاً   
دي ندارند و لـذا روح حـاكم بـر قـانون            مناسبتي باتعهدات قراردا  ) يعني پرداخت و اداي دين    (

، بـر ايـن اسـاس       ت قراردادي را مد نظر نداشته است      دهد كه قانونگذار تعهدا    مذكور نشان مي  
ي بـه تعهـدات      قانون امور حسبي را بايد در قدر متيقن اجرا نمود و غيـر قابـل تـسر                 231ماده  

  . موجل قراردادي دانست



  
  
  
  
  
  
  
  

  245.../موعد اجراي قرارداد/1389، زمستان 31دوازدهم، شماره سال                                                                   

 
 

عده اي كلـي از آن  توان قا عقد اجاره مي باشد و نمي ناظر بر   چه نيز اگر    م. ق 505حكم ماده   
  .حد در ساير عقود معاوضي تسري داد، اما مي توان با ملاك وااستقرا كرد

، از جمله به هم     درضررهاي متنوعي كه حال شدن تعهدات قراردادي براي وراث به همراه دا           
،  مواردي كه مذكور افتاد    اث و ساير   قرارداد و از بين حق حبس به زيان ور         يزدن تعادل اقتصاد  

 ،اقتضا مي كند كه قاعده حال شدن ديون موجل در قدر متيقن اعمال شـود و در مـوارد ترديـد                    
، همانگونه كه برخي از فقها بـه ايـن اصـل          ـاب و اصـل بقـاي اجـل جاري گردد      اصل استحص 
  .اند استناد نموده

از جملـه آن كـه      . ي جـست  وان درتحليل حاضر يـار    ت  يماز ساير اصول و قواعد حقوقي نيز        
جل اين است كه به سود بدهكار برقرار مي شود، بنابراين در تعهدات موجل ناشي از                أاصل در   

، زيـر هـر آنچـه كـه         ان امتياز به ورثه منتقل مي گردد      قرارداد كه به سود مديون برقرار شده هم       
 ـ        نجزو تركه محسوب مي گردد اعم از حقوق و ديو          در چنـين   ذيرد و   ، بـه وراث تعلـق مـي پ

ت و قابـل  جل دين مزبـور بـه نفـع وراث اس ـ   أ ف مع الوص ،، بار منفي دارد   حالتي هر چند دين   
 )91- 89صتـا، ص ـ  الـسنهوري، بـي   ( حتي برخي از حقوقدانان مصري    . انتقال به آنان مي باشد    

اند و به موت     كار برده و چنين حقي را قابل وراثت تلقي كرده         ه  را ب » ل در دين  أجحق  «عبارت  
صل اشاره نموده    فرانسه به اين ا    م.  ق   1187ماده  . ند، دين را حال نمي دان     )مديون(ن  آصاحب  

 ». . . ود متعهد در قراردادگنجانده شده است سمهلت به  است كهض مفرو«: و مقرر داشته است
Dalloz, 1992, p.3).(  

 قـانون   231 كنـد كـه مـاده        اقتضا مي  1ر به زيان متعهدله و به نفع متعهد       يچنين اصل تفس   هم
امور حسبي بر مفهوم اخص دين حمل شود، زير اگر چنين حكمي به سـاير ديـون و تعهـدات              

 . خواهد بود-يعني وراث-تسري يابد به زيان متعهد 

شـدن  جـايگزين   و  نكته ديگر آن كه در انتقـال ارادي حقـوق و تعهـدات ناشـي از قـرارداد                   
      ال ل بـه همـان كيفيـت بـه منتقـل اليـه انتق ـ             جؤ، تعهدات م  قراردادشخص ديگر به جاي طرف      

، داخت ثمن در اجل معيني نموده اسـت       كه خريدار قولنامه اي كه تعهد به پر        ، مانند آن  مي يابد 
در ايـن  .  را به شخص ديگـري منتقـل مـي نمايـد     حقوق و تعهدات خود،قبل از رسيدن موعد   

، يعني پرداخت ثمن    هد داشت و دين ناشي از عقد      ل نخوا صورت منتقل اليه تعهدي بيش از ناق      
ي كـه وحـدت و يگـانگي در آثـار و            از آن جاي  . ل به وي تسري مي يابد     جؤبه همان صورت م   

 است، پس بايد بر آن بود ي، تا آنجا كه امكان دارد ضرورداحكام انتقال تعهدات ناشي از قراردا
                                                            

1. Contra Proferentem  Rule 
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ز حلول  ورثه نيز رعايت شود و آنان قبل ا       كه همين قاعده در انتقال قهري تعهدات قراردادي به          
  .، الزامي به پرداخت ديون ناشي از عقد نداشته باشندموعد

چه بيان شد، برخي از تعهدات قابليت حال شدن را ندارنـد و امكـان عقلـي و                  نهمچنين چنا 
  . قانون امور حسبي در خصوص اينگونه تعهدات وجود ندارد231منطقي اجراي حكم ماده 

 ناشي از عقود و قراردادهـا بـه طـور كلـي بـا همـان قيـود و                    تن گفت كه تعهدا   لذا مي توا  
حكـم  . ، حال نمـي شـوند  ل مورثجؤعوارض و كيفيات به وراث منقل مي شوند و تعهدات م      

 قانون امور حسبي شامل تعهـدات ناشـي از عقـود معاوضـي نظيـر بيـع و                   231مذكور در ماده    
  . معاوضه و اجاره و صلح نمي باشد

كاتوزيـان ،   ( ل متوفي به طور كلي حال نمي شـود        جؤ، ديون م   است در حقوق فرانسه    گفتني
ديـن  جل، وصـف    أ زيرا ،قانون مدني مصر نيز همين قاعده حاكم است       و در   ) 140 ، ص  1374

جل است باقي أ، وصف دين كه همان  وت مديون م، به اين جهت با      تلقي شده نه وصف مديون    
   ).91 السنهوري ، همان ، ص (  ماند-مي

ل مورث را با رعايت همان اجل به موقـع          جؤمتعهدات  عدالت نيز ايجاب مي كند كه وراث        
اجرا گذارند هر چند كه آنان اين اختيار را دارند كه از حق خود صرف نظـر نماينـد و قبـل از                       

  .هد برآيندع به مقام ايفاي تموعدحلول 
تـا در همـان موضـع و         دارد    نيـز اقتـضا     انتقال يافته به آنان    قائم مقامي وراث در قراردادهاي    

ث آنان  جايگاهي قرار گيرند كه مورث آنان قرار داشته و ادامه دهنده همان راهي باشند كه مور               
  .بخشي از آن را پيموده است
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  و عربي  فارسي  -
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  .چاپ اول ، تهران، نشر ميزان
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